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  :چكيده   
بازخواني اشعار ارزشمند رودكي، گامي موثر در آشنايي با لايه هاي ناپيداي انديشه اين              

كهـن  تـلاش در بازشـناختن      . شاعر بزرگ پارسي گوي و همعـصران وي خواهـد بـود           
تادانه و با بياني درنهايت شيوايي در قالـب ابيـاتي           طرزي اس باورهاي ديني ديوان او كه ب     

دلنشين آمده اند ما را ياري خواهد كرد تا آگاهي بيـشتري از ميـزان باورمنـدي جامعـه                   
مراد از كهن باورها، اعتقاداتي است كه در زمان وي بدون           .  زمان شاعر به دست آوريم    

تـوان  اين باورهـا را مي    . شده اند ر  تغيير يا تحت تاثير دين اسلام با اندكي تفاوت، ماندگا         
دردودسته ماورايي و غيرماورايي جاي داد بخش نخست شامل يـادكرد قدسـيان وپيـام               
آوران الهي، كتب آسماني و اديان الهي خواهد بود ودر بخش ديگـر زمانهـا ومكانهـاي                 

بـه نقـاط     در ايـن نوشـتار    . قدسي و رفتارهاي ديني مورد بررسي قرار خواهـد گرفـت          
  .رخي از باورهاي مورد نظر درميان ساير اقوام وملل نيز توجه شده استاشتراك ب

  
  : واژه هاي كليدي

  رودكي، ديوان، باورهاي ديني، ماورايي، غيرماورايي 
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  مقدمه   
بررسي انديشه هاي ديني در آثار ادبي هر دوره در شناخت وضعيت مذهبي وفضاي فكري                

چراكـه تـاثير عوامـل وعناصـر        . يار موثر خواهد بـود    حاكم برجوامع در زمانهاي مختلف بس     
گـر   ديني وآييني بي شك در آثار ادبي به عنوان جزء جدايي ناپذير ادبيات هر قوم نيز جلوه                

  .است
شعر رودكي اگرچه مانند اشعار برخي از بزرگان ادب ايران شعري كاملا مذهبي نيست امـا                

رودكي شـاعر لحظـه هـاي       .  آشكار است  نشانه هاي باورمندي به امور ديني ومعنوي در آن        
لطيف عاشقانه در تغزلهاي استادانه وتوصيفات بلند ماهرانه در قصايد فاخر خـويش اسـت               

يش مي آفرينـد باورهـاي      ودر فضاهايي كه در اين اشعار با قريحه قدرتمند وقلم تواناي خو           
نگاه دين بـاور     نخست،   دنطوري كه در خوان   ب. ديني را بطرزي تحسين برانگيز بكار ميگيرد      

شاعر را نمي توان يافت اما حضور نشانه هاي مذهبي در برخي از ابيات راهنماي خواننـده                 
در رسيدن به اين نتيجه خواهد بود كه رودكي در معدود ابياتي كه از وي بـه يادگـار مانـده                     

  .سازدر، عقايد ديني خود را جاودانه مياست شاعري است معتقد كه با زبان شع
هدف، بررسي دين باوري يا دين گريزي رودكي نبوده، بلكه تنها ميزان بـه               ،   تاردر اين نوش  

دست دادن يك تقسيم بندي منظم از واژه هاي مقدس          ارگيري عناصر مذهبي ودر نهايت ب     ك
وباورهاي مذهبي در ديوان وي مورد نظر بوده است كه در اين راه  علاوه بر ارائه ابياتي كه                   

نه هايي بوده، با هدف ايجـاد شـناخت دينـي بيـشتر، بـه بررسـي                 در ديوان داراي چنين نشا    
  . شباهتهاي عقيدتي اقوام وملل دور ونزديك نيز پرداخته ايم

  
  باورهاي ديني   

آشنايي با ظرافتهاي فكري رودكي ازمنظرباورهاي دينـي بـا شـكافتن ريزعنوانهـايي كـه در                 
يم اين باورهـا بـه دو عنـوان         تقس. ديوان گرانسنگ وي به چشم مي خورد امكان پذير است         

  . كلي ماورايي   وغير ماورايي نخستين گام در اين راه خواهد بود
مراد ما از باورهاي ماورايي اعتقاداتي است كه بيشتر جنبـه آسـماني دارنـد و در خـود سـه                     

يي نيـز دربردارنـده     اباورهاي غيرماور . زيرمجموعه  مقدسان، كتب آسماني و اديان را دارند        
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بخش پاياني را نيز رفتارهاي تقديس      .  كه يادآور مكانها وزمانهاي قدسي است      ئيستهاواژه  
  . شده ديني شكل مي بخشد
در گاتها وبخشهاي ديگر اوسـتا  .  استdin و در پهلوي  daenaمعادل واژه دين در اوستا

بـاور   1.كلمه دئنا به معاني كيش، خصائص روحي، تشخيص معنوي وجدان نيز آمده اسـت             
 var است كه خود مركب از دو جزء است كه جـزء دوم در پهلـوي    vavarپهلوينيز در 

اوستايي وپارتي باستان بـه معنـي بـاز شـناختن واعتقـاد        varاز مصدر varehودر اوستا
 با اين وصف بررسي باورهاي ديني بازشناسايي حقايق ونهفتـه هـاي درونـي             2.داشتن است 

  . موجود در دين است
 از سوي رودكي بي شك تحت تـاثير انديـشه اسـلامي دوره حيـات       كارگيري عناصر ديني  ب

مطالعه در تـاريخ دوره سـاماني نـشان مـي دهـد كـه گـسترش اسـلام در دوره                     . وي است 
پادشاهان اين سلسله عاملي موثر در حفظ انديشه هاي دينـي ونفـوذ باورهـاي اسـلامي در                  

ابـد وكليـساها ونـشانه هـاي     به طوري كه با فتح هر سـرزمين مع       . ساير سرزمينها بوده است   
 اين مـساله موجـب نفـوذ        3.مذهبي آنان به اماكن ونشانه هاي اسلامي تبديل مي شده است          

انديشه هاي ديني در آثار اديبان ايراني آن دوران شده، فضاي فكري ايـشان را تحـت تـاثير                   
  . چنين ويژگيي نيز به خوبي در شعر رودكي هويداست.قرار داده است
فرشتگانند وديگر پيامبران   / ان شاعر مورد نظر ما دو گروهند نخست قدسيان        مقدسان در ديو  

قدس، از ميان قدسيان از روح ال     . كه صبغه الهي وآسمانيشان بر ديوان وي سايه افكنده است         
ينش يك تصوير شاعرانه بـه  ويژگي آنان را براي آفر كند وهاروت وماروت ورضوان ياد مي

   .داندبه قداست روح القدس ميتي جان را در بي. طلبدياري مي
                 براي پرورش جسم، جان چه رنجـه كـنم؟ 

 4كه حيف باشد روح القدس به سـگباني         
  

  .همچنين در يادكرد هاروت وماروت چنين مي آورد
  

                                                 
  جهانگير اوشيدري ، ذيل دئنا ،دانشنامه مزديسنا: ك.  برهان قاطع، حواشي دكتر معين ،ذيل دين، نيز ر- 1
   برهان قاطع، حواشي دكتر معين ذيل باور- 2
  405زرين كوب ، ص  عبدالحسين، روزگاران  - 3
4 - ) 129/221 ( 
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                                         زلفينـــــــــــك او برنهـــــــــــاده دارد 

ــه   ــردن او زاولانـــــــــ       1برگـــــــــ

دي نيز بدون ذكر نام اين دو فرشته از داستان سـقوط روحـي آنـان بهـره ميگيردتـا                    در موار 
  .استادانه به تصوير آفريني بپردازد

سماع وباده گلگـون ولعبتـان چـو مـاه 
  

ــاه    ــد درچـ ــد دراوفتـ ــته ببينـ ــر فرشـ  2اگـ
  

  .اه مي يابدرضوان هم به عنوان نگهبان بهشت در باورهاي ديني به ديوان او ر
                          ور تــو بخــواهي فرشــته اي كــه ببينــي 

ــوان     ــكارا رضـ ــت آشـ ــك اوي اسـ  3اينـ
  

.  پيامبران ورسولان الهي نيز در زمره كساني قرار ميگيرند كه از آنان با عنوان مقدسان ياد شد                
شان كساني چون موسي، يوسف، يعقوب، نوح، سليمان وعيـسي از آن جملـه انـد كـه نام ـ                 

زينت بخش اشعار وي گشته است تشبيه باده گلرنگ در جامي بلورين به يد بيضاي موسي،                
زيبا رويي معشوق به يوسف پيامبر، همچنـين صـلابت ممـدوح بـه سـليمان، بسياربخـشي                  
ممدوح به طوفان عالمگير نوح، گاهي نيز ايجاد شباهت بين خود ويوسف از سـويي وبـين                 

بهره گيـري از كـلام      . يي ديگر از هنرهاي شاعري اوست     خود ويعقوب در مظلوميت از سو     
  .عيساي پيامبر نيز در ابياتي از شاعر معنويتي ديگر به شعر او بخشيده است

: ور بــه بلــور انــدرون ببينــي گــويي... 
 ببـــرده نـــرگس تـــو آب جـــادوي بابـــل 

 رويــي كــزو فغــان كــرد دلــم يوســف
ــم  ــد نظم ــل مقي ــه حــسن صــوت چوبلب ب
نگارينا شنيدستم كـه گـاه محنـت وراحـت 

 از تهمت كچا شد پرخون،دوم شد ازكيد يكي

ــه كــف    4 عمــران موســيگــوهر ســرخ اســت ب
 5موســـيگـــشاده غنچـــه تـــو بـــاب معجـــز  

 6چـــون دســـت زنـــان مـــصريان كـــرد دلـــم 
ــه جــرم حــسن چــو   ــدانييوســفب  7 اســير زن

 8عمـر انـدر    را به  يوسفست  سلب بود  سه پيراهن 
 9 را ازبوش روشن گشت چـشم تـر        يعقوبسوم

                                                 
1 -)  125/180( 
2 -)  41/1(  
3 -)  36/48( 
4 -) 34/18(  
5 -) 128/210( 
6 -)  119/129(  
7 -)  129/222( 
8 -)  115/92(  
9 -)  115/93(  
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ــي     ــسته ببين ــدرون نش ــدر ان ــه ص  ورش ب
ــشد    ــه ببخ ــا ك ــس عط ــف او زب ــا دو ك  ب

ــاده  عيــسي   بــه رهــي ديــد يكــي كــشته فت
 شته شــدي زار گفتــا كــه كــرا كــشتي تــا كــ

                                                      

 1 ســـليمانجـــزم بگـــويي كـــه زنـــده گـــشت
 2خـــوار نمايـــد حـــديث وقـــصه طوفـــان    
 حيــران شــد وبگرفــت بــه دنــدان ســر انگــشت
ــشت؟    ــرا ك ــه ت ــشد آنك ــه او را بك ــاز ك ــا ب  3ت

  

  اديان الهي  
كـارگيري  ر مستقيم از اديان مختلف نامي بميان نمي آيـد امـا ب            طوچه ب در ديوان رودكي اگر   

واژه . رسـاند وجود چنين آيينهـايي يـاري مي      ا آنها خواننده را در پي بردن ب       واژه هاي مرتبط ب   
سـت  يين آسماني مسيحيت در زمان شاعر     هايي مثل كليسا، ترسا و اسقف، حاكي از وجود آ         

  :كه در شعر او نيز نمود يافته
 ه كعبه فخر كندمـصريان بـه نيـل        مكي ب 

ـــه  ــسياز كعبــ ــردي كلي ــشيـــنم ك                             ا ن

ــا   ــه ترس ــقف ب ــد اس ــار ج ــوي بافتخ  4 وعل
ــردي    ــرينم كـ ــي قـ ـــر بـ ــر در كفــ  5آخـ

  

همچنين واژه هاي اسلامي هم در شعر او به خوبي از اين آيين آسماني حكايت دارد كعبـه،             
  .سجده، روزه ، فرقان، ليله القدر، يادكرد بزرگان برخي از فرقه هاي اسلام از آن جمله است

ـــهاز  ــردي كعبــ ــشيـــنم ك ــسيا ن  كلي
 بر درگـه دوسـت  سجده بعد از دو هزار   

ان بـه نيـل فخر كندمـصري  كعبه  مكي به   

 آخـــر در كفـــــر بـــي قرينــــــم كـــردي   
 6اي عـــشق چـــه بيگانـــه زدينــــم كـــردي

ــا ــقف و ترس ــه اس ــويب ــد عل ــار ج  7 بافتخ

                                                                                                                        
1 -)  37/52(  
طور مستقيم از نوح ياد نكرده است اما با توجه به شواهد موجود دربيت وداستان طوفـاني كـه                     اگرچه شاعر در اين بيت ب       -2

توان بيـت را در زمـره ابيـاتي قـرار داد كـه بـه يـادكرد وي پرداختـه اسـت                            آسماني رخ داده مي   الت آن پيامبر    در دوران رس  
)37/62(  

به اعتقاد ايشان اين ابيات در ديوان .  در ديوان رودكي تصحيح شعار، اين دو بيت منسوب به رودكي دانسته شده است- 3
  37-109/36. ناصرخسرو نيز آمده اند

4 -)  110/48(  
5 -)  127/195(  
6 -) 127/195-196(  
7 -) 110/48(  
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حجت يكتـا خـداي وسـايه اوي اسـت 
ـــقت   ــب عاشــ ــدر ش ــه الق ــت ليل  اس

ــي    ــرع گراي ــوي ش ــي وس ــو فقيه  ور ت
  

ــب   ــرده واج ـــت او ك ــان طاعـ ــت فرق  1آي
ــب     ــي رخ از جلبي ـــرون كن ــو بي ــون ت  2چ

 3ســـفيان وبوحنيفـــه اينكـــت وشـــافعي
  

، زند، آتشكده وستودان نيز نشانه هاي حضور انديشه هاي مرتبط           )اوستا(كلماتي مانند ابستا  
  .با اين دين كهن در دوره حيات شاعرهستند

 وهمـت او شـرح همچو معماست فخـر   
 شـد  سـتودان  مرده نشود زنده زنـده بـه      

                   جگر خويش  عشق تو اندر   اي آنكه من از   

ــستاهمچــو    ــد ست فــضل وســيرت اواب  4زن
 5آيين جهان چونين تـا گـردون گـردان شـد          

ــشكده ــدژي  آت ــژه ص ــد م ــد وبده  6 دارم س
  

ايـن باورهـا شـامل      .  از باورهاي ديني را باورهاي غيرماورايي تشكيل مـي دهـد           بخش دوم 
ند اين دسته از اعتقادات ازآن جهت كه با عالم مـاده            ا وزمانهاي قدسي ورفتارهاي ديني    مكانه

  .گيرندئي يا زميني نام ميدر ارتباطند غيرماورا
   مكانهاي قدسي

ريـق تجلـي     آسـمان وزميننـد واز ط      در رمزپردازي مكاني، فضاهاي قدسي جايگـاه اتـصال        
 روي آوردن آدمي به اين مكانها ونيايش در آنجـا نـوعي             7.شوندالوهيت، مقدس ومتبرك مي   

علاوه بر اين نكته اين باور نيز وجـود دارد كـه            . سترتباط با نيروي برتر وتوانمندتر    ايجاد ا 
رح و نقشه زمينـي     تمام معابد ومكانهاي قدسي در زمين نمود ونمونه اي آسماني دارندكه ط           

 به عقيده بني اسرئيل، نمونه هـاي پرستـشگاه و ابزارهـاي مقـدس و              . آنها نزد خدايان است   
رگزيده خـود آشـكار كـرد تـا در روي زمـين             بخود معبد را كه يهوه آفريده بود بر شخص          

 اعتقاد به مركزيت فضاههاي قدسي نيز در اديان مختلـف از جملـه اسـلام                8.بازساخته شود 

                                                                                                                        
1 -)  36/39( 

2 -)  14/21( 

3 -) 36/45( 

4 -)  20/40(  
5 -) 76/82(  
6 -)  100/297( 

  352ص :  الياده، ارساله در تاريخ اديان، ميرچ - 7
  45 همو، مقدس ونامقدس، ص - 8
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بـه اسـت زيـرا سـتاره قطبـي          بنابر روايات اسلامي مرتفع ترين نقطـه زمـين، كع         .دوجود دار 
 اين مكانهاي مقدس وحـرم هـاي        1.دهد كه كعبه روبروي مركز آسمان واقع است       گواهي مي 
به بيان ديگر هر پديده اي در گيتـي چـه          2شوندمثناهاي كوه كيهاني نيز محسوب مي     مطهر، ال 

 3.مينوي، مثالي افلاطوني وار، دارد كه برين وناپيداسـت        نمونه اي   ... مجرد باشد وچه مجسم   
 -اين تقدس مكاني كه شايد به طور ناخودآگاه در ديوان رودكي آمـده باشدفـضاي فكـري                  

 تحـت   ، همانطور كه پيشتر بيـان گرديـد       -مذهبي گسترده وژرفي را با خود داردكه بي شك        
 جداي از مفهوم بيت بـه       -وكليسايادكرد كعبه   .تاثير انديشه هاي ديني جامعه زمان وي است       

نسبت به اين فضاهاي قدسي نشان      عنوان دو مكان قداست يافته ريشه داري انديشه بشر را           
  .دهدمي

                                           از كعبــــه كليــــسيا نــــشينم كــــردي 

 4آخـــر دركفـــر بـــي قـــرينم كـــردي      
  

 دارا بـودن ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا ديانـت            آتشكده نيز از ديگر مكانهايي است كه علاوه بـر         
. زردشتي به عنوان نمادي پايه در اين آيين كهن، از قداست مكاني ويژه اي برخوردار اسـت          

رودكي با بهره گيري از عمل آييني برافروختن آتش مقدس درآن به نيكويي، تصوير عاطفي               
  .كندسيم مياق محبوب ترزيبايي را از  بي قراري وبي تابي عاشقانه خود در فر

خـويش   جگـر  اندر از عشق تو   من آنكه اي                    

 5آتشكده دارم سد و بدهد مـژه صـد ژي           
  

   زمانهاي قدسي
همانطوركه دربسياري ازآيين ها، شماري از مكانها مقدسند برخـي از زمانهـا نيـز بـه دليـل                   

ي ويژه اي كه موجب     پيوند با ماوراء، شكل گيري رخدادي قدسي يا برخورداري از بارمعنو          
گردد اهميت و قداست مي يابند وبدين جهت        هن وضمير انسان با عوالم قدسي مي      نزديكي ذ 

زمان مقدس از نوع زمان مادي نيـست كـه آغـاز و             . شود آنها به عنوان زمان قدسي ياد مي       از
مثـل  . انجامي داشته باشد تكرار شونده است و با يك اتفاق آسـماني قداسـت يافتـه اسـت                 

                                                 
  353-352 همو، همان، ص- 1
  ر، كوه حلقه اتصال آسمان وزمين به شمار مي آيد در اساطي33 همو، همان، ص، - ٢
  20 همو، اسطوره بازگشت جاودانه، ص - 3
4 - )  127 /195( 

5 -) 100 /297( 
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بدين ترتيـب ليلـه القـدري نيـز كـه       1.زايش يك پيامبر يا آفرينش يك حادثه آسماني       لحظه  
شـبي تكـرار شـونده كـه        . ديوان رودكي را درخشان ساخته از زمانهاي تقديس شده اسـت          

شبي كه وجـود    .گويي در هر تكرار براي نخستين بار حادثه اي آسماني در آن شكل ميگيرد             
شود كلامي كه حاملانش ملائكـه وروح        جانب خدا مي   كلامي قدسي از  پيامبري پاك پذيراي    

، برتر از ساير زمانهـا دانـسته   دليل قداستديشه هاي ديني اين گونه لحظات ب در ان . القدسند
   2.شودمي

                         شـــب عاشـــقت ليلـــه القـــدر اســـت 

 3چـــون تـــو بيـــرون كنـــي رخ از جلبيـــب  
  

خورد اعتقاد به تاثير زمـان      دايان وايزدان پيوند مي    كهن با خ   از آنجا كه زمان در انديشه هاي       
برخي از مكاتب از جمله زروانيسم نيز از ايـن          . در سرنوشت انسانها منشايي ديرين مي يابد      

 وچون در ايـن ديـن       4.نوع است و زروان در آن خداي زمان است وذات اوجاودانگي است           
 با خدا را نيز بگونه اي دليل قداست         ن  ارتباط زمان   هرمزد زمان را مي آفريند پيروان اين آيي       

  5.دانند بدين ترتيب زمانهاي تقديس شده جايگاهي ويژه مي يابندآن مي
  

  رفتارهاي ديني
يعنـي  . بخـشند ماورايي را رفتارهـاي دينـي شـكل مي         غير _بخش ديگري از باورهاي ديني       

ني وداع بـا مردگـان      مراسم آيي . اعمالي كه ريشه در باور و اعتقادات يك قوم يا قبيله دارند             
  .گيرندالم ماوراست در اين قسمت قرار ميونيايش كه ايجاد ارتباطي معنوي ودروني با ع

خوبي ترسيم كننده آداب     كه ب  گيردآييني وديني واژه هايي به كار مي      رودكي در اين دو رفتار      
وآيين روزگار وي است بهره گيري از الفاظي چون گـور، لحـد، مـرگ، كفـن، مويـه، روي                    

راشيدن و به سوك نشستن در كلام او يادآور آيين تدفين است كه بي شـك تحـت تـاثير                    خ
  .دين اسلام تفاوتهايي با دوران پيش از آن دارد

                                                 
  57مقدس ونامقدس، ص :  همو- 1
ليله القدر   ". در سوره قدر به اين نكته اشاره شده است خداوند در اين سوره شب قدر را برتر از هزار ماه قرار مي دهد-  2

  )5- 97/3(سلام هي حتي مطلع الفجر٭ تنزل الملائكه والروح فيا باذن ربهم من كل امر٭خير من الف شهر
3 -) 14-21  ( 

  357زمردي، نظامي ، منطق الطير، ص  نقد تطبيقي اديان واساطيردر شاهنامه فردوسي، حميرا : -4
  37فرنبغ دادگي ، ص ،  بندهش - 5
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                       زن ودختـــرش گـــشته مويـــه كنـــان 

 1رخ كــــرده بــــه ناخنــــان شــــدكار     
  

ن ن بـراي تـسكي    دابي است كه در ايـران كه ـ      آروي خراشيدن وموي كندن ومويه كردن از         
وجود مي آمده در آيين سوكواري بـسيار مـورد توجـه بـوده              آلامي كه در اثر مرگ عزيزان ب      

 در آيينهـاي سـوك، ايـن عمـل را           2.شودن در مرگ شاهان  بيشتر مشاهده مي ـ       است ونمود آ  
اگر چه در باورهاي مردم باستان وبر اسـاس دسـتورات دينـي،             .بيشتر زنان برپا ميداشته اند      

ان بخشي از سنت سوكواري انجام      ني دچار عذاب خواهند شد اما اين كار به عنو         چنين كسا 
خـاطر گريـستن وناليـدن بـر        ه با تصوير زناني روبـروييم كـه ب        در ارداويرافنام . شده است مي

 در تعاليم زردشت نيز ايـن عمـل نكـوهش           3.مردگان، سرهايشان بريده و زبانشان گوياست     
امـا ظـاهرا اقـوام       4.دقانه اختراع ديو دانـسته شـده اسـت        بيان آهنگين عزاداري صا   ... شده و 
ز بـزرگ هـستي اسـت       دانسته اند زيـرا مـرگ را      ته اين عمل را موجب آرامش خود مي       گذش

دليل ترس از اين حادثه ناخوشايند به انواع طلسم وجادو روي مـي آورد تـا                وبشر ابتدايي ب  
مصريان باستان در مراسم شـبيه      .  ندسازد غلبه ك  آنچه او را از دلبستگيهايش دور مي      بتواند بر   

كردند وبه نشانه مـاتم مـرگ       ب ايزيس كه سالي يكبار برگزار ميشد عزاداري مي        سازي مصائ 
اميـدي همـراه اسـت در         سخن گفتن از مرگ كه با نوعي نـا         5.خدا بر سر وسينه مي كوفتند     
  :كلام رودكي نيز وجود دارد 

مهتــــران جهــــان همــــه مردنــــد    
 ند آنـــان زيـــر خـــاك انـــدرون شـــد

                                                  

ــرو كردنــــد     مــــرگ را ســـــر همــــه ف
 6كـــــه همـــــه كوشـــــكها برآوردنـــــد

  

نظـر رسـيده زيـرا     طبيعـت ب   مرگ اگرچه امري طبيعي است اما در نظر آدمي همواره خلاف          
گـان جـزو نيروهـاي       در اسـاطير آشـور، مرد      7.هميشه به بودن وماندن وزيستن مي انديـشد       

                                                 
1 -) 26/8(  
  ناصر حريري ، ص هفتادوسه،  مرگ در شاهنامه - 2
  77، ص57فصل :  به كوشش فيليپ ژينيو- 3
  63ص :  دينهاي ايران، گئو ويدن گرن،-4
  423جيمز فريزر ، ص ،  شاخه زرين -5
6 -) 21/56-57( 

  26فلاماريون ، ص  كاميل ، مرگ واسرار آن - 7
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 مصريان باستان بر اين باور بودند كه مرگ يك سـوء قـصد              1فراطبيعي به شمار مي آمده اند     
 ايرانيان باستان به عبور روح مردگان از چينودپل و ورود به بهـشت              2از جانب خدايان است   
ت  اما در نظر ساكنان بين النهرين نه رستاخيزي وجود داشت نه بهـش             3يا دوزخ معتقد بودند   

ودوزخي چراكه باور داشتند خدايان جسم آدمي را از گل آفريده اند وبعـد از خـروج روح                  
اين روح است كه از راه گور به جهان         . نرا در خاك قرار داد تا بدان تبديل شود        آبايد دوباره   

 بنامِ آتش به تبي    در اساطير ژاپن، ايزانامي پس از زايش آخرين فرزندش         4.زيرين را مي يابد   
كنـد و   كـوچ مي  ) سـرزمين تـاريكي   =يومي(رين  ميرد وبه جهان زي    مي شود و  گرفتار مي  سوزان
گردد از دنياي زيرين كه در پي يافتن ايزانامي بـدان           ي به تنهايي پس از آنكه ناچار مي       ايزاناگ

در حقيقـت جـدايي آن دوگويـاي    . مانـد خـارج گـردد در جهـان زنـدگان مي         راه يافته بـود     
 در اساطير هندي مرده سوزي مدخلي زمينـي اسـت           5مرگ است ناپايداري زندگي و پيدايي     

 در باور ايشان پس از مراسم سوزاندن مـرده ، روح            6براي مردگان تا به بهشت يمه راه يابند       
رودوبه ياري ارواح پدران به روشنايي      ه آسمان مي  او همراه با دودي كه از آتش برمي خيزد ب         

ه در آغـاز    پيدايي مرگ به سبب خطايي اسـت ك ـ       مردم آفريقا نيز معتقدند      7.ابدي مي پيوند  
پرست سرزد كه در رساندن پوسـت تـازه از سـوي خـدا بـه انـسان                  آفرينش از سگ يا آفتاب    

كوتاهي كردند در نزد برخي از ايشان از غول مرگ وهراس انگيز بودن آن سـخن بـه ميـان                    
دمي دانسته شـده    در بندهش نيز مرگ برنده جان آ      . 8سازدمي آيد كه مردمان را برده خود مي       

  9.است

                                                 
  29، ص ... ف، و.ژيران، لاكوئه .ك، فرهنگ اساطير آشور وبابل  - 1
  34قبائي، ص زندگي پس از مرگ در نظر اديان وملل ، حسام: ن - ٢
  129  ص ،دادگيفرنبغ  - 3
 اكبري، ، حسن) از ميلاد  قبل  اول  هزاره  از ميلاد و اوايل  قبل  دوم اواخر هزارة(  »  كهن  متون  بر اساس النهرين  در بين مرگ« - 4

  78ص ،.1384ر ، بها7  ، شمارة4  ، سال  ايراني  مطالعات مجلة:  
  17- 16 ص   پيگوت،  ژوليت، اساطير ژاپن:   - 5
  53ص  ايونس، ورونيكااساطير هند،  - 6
  168بهار ، ص مهرداد  ،  اديان آسيايي- 7
  95  ،ص پاريندرجئوفري، اساطير آفريقا - 8
  121 ص ،دادگيفرنبغ  - 9
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ندگي مادي ونقطه آخـر همـه       عبارتي پايان ز  رودكي هم مرگ هراس انگيز است و ب       در شعر   
در نگاه او از آنجا كه دنيا سرايي ناپايدار است وبايد پس از اندكي آسـودن،                . هاستدلبستگي

  .آن را ترك گفته، به خاك بازگشت  بنابراين دل بستن به آن نتيجه اي در بر ندارد
 بــــه ســــراي ســــپنج مهمــــان را   
زيـــر خـــاك انـــدرونت بايـــد خفـــت 
ــد؟  ــود كن ــه س ــت چ ــسان بودن ــا ك ب

ــور    ــاك م ــر خ ــو زي ــار ت ــس  و ي مگ
  

ــشگي    ــادن هميـ ــت دل نهـ ــه رواسـ   نـ
ــت    ــر ديباس ــواب ب ــت خ ــه اكنون  گرچ
ــت    ــدن تنهاس ــدرون ش ــور ان ــه گ ــه ب  ك
 1چــشم بگــشا ببــين كنــون پيداســت    

  

نكتـه جالـب تـوجهي كـه در         . 2 توان يافت  ابيات ديگري از ديوان وي نيز مي       اين نكته را در   
ديوان رودكي بدان اشاره شده و در باورهاي ساير ملل نيز بيان گرديد پـرواز روح، پـس از                   

رگ به آسمان وقرار يافتن جسم در خاك است كه در شعر فارسي نيز بـسيار بـدان اشـاره                    م
چرا كه در ادب فارسي باورمندي به آباء علوي، امهات اربعه، ازدواج مقـدس              . گرديده است 

وجود داردوپس از مـرگ روح      )جماد، نبات، حيوان  (ونخستيني آنها و زايش مواليد سه گانه        
سوي آسمان ونزد پدران علوي خود خواهد رفت وجسم نيـز كـه از              كه از عالم بالاست به      

اين شاعر بلند پايه، عقيده كهن يـاد شـده          . خاك است به دامان مادر زمين باز خواهد گشت        
  :كشددر عين حال همه فهم، به تصوير ميرا با بياني شيوا، استادانه و

ــدر بـــاز داد  ــه پـ ــي بـ ــان گرامـ جـ
ــاز  ــت بـ ــي رفـ ــا ملكـ ــك بـ آن ملـ
قالــب خــاكي ســوي خــاكي فكنــد 
ــه نداننــــد خلــــق  ــان دوم را كــ جــ

                                                   

 كالبـــــد تيــــره بـــه مـــادر سپـــــــرد   
 ...زنــده كنــون شــد كــه تــو گــويي بمــرد

ــرد    ــماوات ب ـــوي س ـــرد س ــان وخـ  ج
ــرد ــصقلــه اي ك ــپرد  م ــان س ــه جان  3و ب

  

ورد كه نشان از عمل     آبرخي از كلمات مرتبط با مراسم خاكسپاري را نيز در اشعار خود مي              
  .آييني در تابوت نهادن مردگان دارد 

                                                 
1 -)  15/1-4(  
2 -). 21/56 -57(  
 )19-18و18/13-14 (- 3
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نگنجم در لحد گر زانكـه لختـي : لحد
تا لب گور   تو ببرم دوستي اين من گر :گور

ــن ــاز : كف ــزار نعمــت ون ــزاران ه از ه
                 

ــوكوارا    ـــزارم ســ ــر مـــ ــشيــني بــ  1نــ
 2ابـــزنم نعـــره ولـــيكن زتـــو بيـــنم هنـــر
 3نـــه بـــه آخـــر بجـــز كفــــــن بردنـــد؟

  

نيز از جمله كلماتي است كه در ديوان رودكي عـلاوه بـر مـرتبط بـودن بـا آيـين                      4ستودان
عملي ويژه كه درخاطره    . خاكسپاري يادآور بخشي از مذهب كهن ايرانيان باستان نيز هست         
  .اساطيري مردم ايران باقي مانده و در شعراو نيز تجلي يافته است

 نشود زنده زنده بـه سـتودان شـد        مرده  
  

 5آيين جهان چونين تا گـردون گـردان شـد           
  

در اساطير آشوري نيز ترس از مرگ موجب شده بود انسان بدوي بـر ايـن بـاور باشـد كـه                    
مرگ مثل بيماري در نتيجه عملي جادويي رخ مـي دهـد بنـابراين مردگـان دربـستر انتقـام                    

سئوليت جمعـي، عليـه بازمانـدگان       اس م ـ كشندگان فرضي قرار مي گرفتنـد ودر پـي احـس          

                                                 
1 -) 11/4( 

2 -)  12/18(  
3 - 21/58(  

ه يا سازندونيز در مفهوم دخمارتي كه بر سر قبر آتش پرستان مي صاحب برهان قاطع ستودان را به معني گورستان ، عم- 4
 در برخي منابع ستودان يا استودان را حفره ).ذيل ستودان:1376خلف تبريزي،. (نهند آورده استجايي كه مردگان را در آن مي

 اند كه به صورتهاي منظم وچهارضلعي يا بدون ترتيب وساده تر درون سنگ كوه ايجاد كرده، استخوانهاي هايي دانسته
در وسط ستودان هم جايي براي نوشته هاي مذهبي ونام درگذشته نيز بوده .بسته اند  را در آن نهاده، دهانه آن را ميمردگان
وشنتري از دخمه وستودان ارائه كنيم اشاره به اين نكات سودمند اگر بخواهيم تصوير ر) ذيل استودان: 1371اوشيدري،.(است

 اطراف دخمه را از خواهد بود كه بدانيم دخمه محوطه اي دايره اي است كه معمولا بر فراز كوه بلندي واقع شده و ديواره
. باشد صد متر ميمحيط دخمه در حدود. ندكنج در آن تعبيه ميسازندودرب آهني كوچكي براي ورود وخروسنگ وسيمان مي

در چهار گوشه .سطح داخلي آن از ديوار به طرف مركز شيبداربوده، در وسط آن چاه عميق ووسيعي حفرگرديده است
عمق چاهها تا حدود يك . خارجي آن نيز بيرون از ديوار دخمه، چهار چاه عميقتر حفرشده كه به چاه وسط دخمه راه دارد

 مي نامند Astadanيا استه دانSaradehوسطي دخمه را زردشتيان ايران، سراده ياچاه .متر با شن وسنگريزه پر شده است
سطح داخلي دخمه از ديوار تا استه دان به سه قسمت دايره اي شكل تقسيم . كه به معني استخوان دان يا جاي استخوان است

قسمت . شتن اجساد مردان استشده، قسمت نخست كه از ديوار آغاز ميشود و بزرگتر از دو قسمت ديگر است ويژه گذا
هر يك از اين قسمتهاي سه گانه به .ديگر براي زنان و قسمت سوم كه متصل به استه دان است به كودكان اختصاص مي يابد

  )36-35: آذرگشسب، بي تا.(قطعات كوچكتر تقسيم شده كه هرقطعه ويژه قرار دادن يك مرده است
5 -)  76/82(  
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شوريدند بنابر اين، مراسم تـدفين معيـار نگاهـداري از شـخص درگذشـته بـود وگورهـا                   مي
  1.خاطر پناه دادن آنان بلكه براي زنداني كردن آنان بودبردوران ديرينه سنگي بيشتر نه بومقا

 آيـين وداع بـا      شود بخـشي پايـدار در     كه در ديوان رودكي بدان اشـاره مي ـ       سوك نشيني هم    
  .مردگان است كه با گريه وناله همراه است

ــي  ــه لخت ــر زانك ــد گ ــنجم در لح نگ
  

ــوكوارا    ــزارم ســـ ــر مـــ ــشيني بـــ  2نـــ
  

ترين سوگواريها نوحه گري يوسف بر يعقوب است كـه          بر اساس كتاب مقدس يكي ازقديم     
 در نگـاه رودكـي،      3...گرينـد اير بني اسراييل بر او مي     يوسف وس مدتها به طول مي انجامد و       

  .گريزي از مرگ نيست وآدمي در برابر چنين حادثه عظيمي ناتوان وناچار تسليم خواهد بود
خـــواهي تـــا مـــرگ نيابـــد تـــرا 
ــوي    ــي بج ــز و نهفت ــين خي ــر زم                                               زي

 بي امـان  خواهــــي كـــز مـــرگ بيـــــا      
 4پـــس بـــه فلـــك برشـــو بـــي نردبـــان 

  

موجـود وابـسته    ( به عنوان يك رفتار دينـي، ارتبـاطي درونـي ومعنـوي بـين انـسان                  نيايش
كـه در طـول حيـات بـشر         اين باور   . است) نيروي ماورايي وبي نياز   (با پروردگار   ) ونيازمند

 ـ      شكل آييني بخود گرفته همواره ب      ر تـا   رين روزگـا  عنوان بعد خوشايند زندگي آدمي از دورت
صورتي پايدار و موثر در آداب، رسوم و سنتهاي ايشان بـه جـا              كنون در  همه جوامع ديني ب      

اين واژه به معني آفرين وتحسين ومناجات نيز آمده است و نيـز دعـايي كـه از                  . مانده است 
 و بـه معنـي پرسـتيدن و در سانـسكريت            nyayishnدرپهلـوي   . روي تضرع و زاري باشد    

gayatiــه ــت   و ب ــدن اس ــوم آواز خوان ــده    5. مفه ــرين آم ــورت آف ــه ص ــاهنامه ب  در ش
 به معني سـتودن، خـشنود كـردن وسـتايش           "فري"كه از مصدر اوستايي     )1/80/19(6است
 8.شود دعايي كه براي زندگان خوانده مي ـ در معني درودي كه به روان درگذشتگان يا     7است،

                                                 
  33- 32، ص . ..لاكوئه و.ف، ك.ژيران - 1
2 -)   11/4(  
   80 كتاب مقدس، سفر پيدايش، باب پنجاهم، ص- 3
4 -) 121/147-148(  
  . برهان قاطع ، حواشي دكتر معين ، ذيل نيايش - 5

 19 ، بيت 80 ، ص 1 شاهنامه ، جلد - 6

   واژه نامك، ذيل آفرين- 7
  ، ذيل آفرين19ص،:منصوري، يداالله: ك.رينها، نيز رل آفذي، اوشيدريجهانگير  ، بررسي ريشه شناختي فعلهاي زبان پهلوي - 8
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در كتـاب  . ني اهميت بسياري داردمعادل عربي اين واژه دعاست كه در كتابهاي آسماني ودي       
تا شاهد اجابـت     شوندوانده مي آسماني مسلمانان، بندگان به بيان نياز در برابر پروردگار فراخ         

اختـصاص  .  در كتاب مقدس نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار است          1درخواست خود باشند  
عنوي در زندگي   بخشهاي قابل توجهي به دعا در اين كتاب نشان از حضور رنگين اين امر م              

 ـ ".تواند مادي يا معنوي باشـد     ولا بيان خواسته باطني است كه مي      اين دعاها معم  . بشر دارد  ا  ب
تمام شـكايات خـود را بـه        . نمايمصداي بلند نزد خداوند فرياد ميزنم ودرخواست كمك مي        

 در نگـاه انـسان ديـن بـاور،          2....كنم ومشكلات خودرا براي او بازگو مي      حضور او مي آورم   
 3ايش موجب گشوده شدن درهاي آسمان وبارش باران رحمت خداوندي بر آدمـي شـده              ني

 در كتب عرفاني هم مناجات را محادثـه اسـرار نـزد             4.داردسماني مصون مي  اورا از بلاهاي آ   
مختلـف   هنگامي كه نيايش وارد ابعاد       5.صفاي اذكار با لطيف غفار به نعت افتقار دانسته اند         

خود خواهد گرفت وبـر آداب، رسـوم وسـنتهاي جامعـه تـاثير              بجامعه گردد صورتي آييني     
شكل گيري نماز وروزه با آداب خاص در بين مسلمانان ونحوه عبادت در             . خواهد گذاشت 

ميزان رويكرد به نيايش نيـز بـا توجـه بـه            . ميان پيروان ساير اديان تاييدي بر اين گفته است        
ي كه در ميان برخـي قبايـل واقـوام كـه            به طور . ميزان دين باوري مردم متفاوت خواهد بود      

معتقد به چند خدايي هستند خواندن خدايان وطلب ياري از ايشان تنها در مواقـع احـساس          
همانطور كه پيشتر بيان گرديد پـذيرش ايـن           6خطر از جانب نيروهاي ناشناخته خواهد بود      
پـذيرد از    مي  گيتي به واسـطه حـضور او سـامان         نكته كه حقيقتي برتر وجود داردكه حوادث      

طوري كه تكرار يك عمل     مي را به ماوراء پرورانده است ب      گذشته هاي دورحس وابستگي آد    
در ديـوان رودكـي   . دانـد حمايـت نيروهـاي آسـماني دانـسته ومي    آييني را بهترين راه جلب      

بط با انديـشه مـذهبي      عنوان دو عمل آييني مرت    ارتباط معنوي را درنماز وروزه ب     نيزنشانه اين   
  .توان يافتعر ميزمان شا

                                                 
  60/  غافر- 1
  3-1، بند142 عهد عتيق، كتاب چهارم ، مزامير- 2
  31/70 نهج البلاغه، نامه- 3
   146 همان، حكمت - 4
  ، ذيل مناجات9 ج،گوهرينشرح اصطلاحات تصوف، سيد صادق  - 5
  67الياده ، ص ميرچا ،رساله در تاريخ اديان  - 6
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بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست        ...
ــد  ــو عي ــد ن ــان رســيد وآم ــه پاي                          روزه ب

ــنم كـــردي     1اي عـــشق چـــه بيگانـــه زديـ
ـــروا  ــادا مــــ ـــانت بـ  2هـــر روز برآسمـــ

  

   
  نتيجه   

  :تتوان به اين نكات دست يافباورهاي ديني ميدر بررسي ديوان رودكي از منظر 
بخش نخست شامل يـادكرد     . گيرندسته ماورايي وغيرماورايي قرار مي    باورهاي ديني در دو د    

پيامبران وفرشتگان الهي است كه شاعر در برخي از ابيات با توجه به نوع پيامي كه در نظـر                   
رسي راه يافتـه بـه تـصويرآفريني        دارد با بهره گيري ازسيمايي كه از اين مقدسان در ادب فا           

  .پردازدمي
كند كه نـشانگرپراكندگي پيـروان مـذاهب         از برخي اديان آسماني هم ياد مي       در همين بخش  

مختلف در جامعه زمان شاعر، وجود معابد ويژه جهت عبادت ايشان وآزادي در انجام امور               
اورايي را در شعر رودكي تـشكيل       رفتارهاي ديني سومين بخش از باورهاي م       .مذهبي است 

شاعر، نماز و روزه    . ري دارد داع بامردگان در ابيات وي نمود بيشت      كه نيايش و آيين و     دهدمي
كشد و دربخـش خاكـسپاري      از آداب مسلماني است بتصوير مي     عنوان دو عمل آييني كه      را ب 

ن مـسلمانان در دوره شـاعر آگـاه         نيز علاوه بر ذكر واژه هايي كه خواننده را از آداب تـدفي            
رسم وداع با مردگان در آيين كهن زردشتي نيز اشاره          سازد بابهره گيري از واژه ستودان به        مي

  .مي كند
اگرچه شمار معدودي از اشعار رودكي در دست است اما همين ابيات اندك نيز بـه خـوبي                  
خواننده را با فضاي ديني حاكم بر جامعـه زمـان حيـات وي، وجـود فرقـه هـاي مختلـف                      

  .سازد زادي پيروان ساير اديان  آشنا مياسلامي وآ
ميگيرد اينگونه  باورها    را در بر  اي ديني غير ماورايي نيز بخش ديگري از شعر رودكي           باوره

زمانهـاي قدسـي اسـت فـضاها وزمانهـاي           هايي است كه يـادآور مكانهـا و        دربردارنده واژه 
                                                 

1 -)  127/196(  
2 -) 69/22(  

  
    



                                            88 تابستان – شماره دوم – سال دوم - بهار ادب - بهار ادب/ 152
                                                     

  

اند بخش پاياني ر      خاصي كه به جهت رويدادي قدسي يا حضور وجودي پاك ، متبرك شده            
اعمالي مانند مراسم آييني وداع بـا مردگـان   . بخشدي شكل ميرفتارهاي تقديس شده ديناهم  

نيايش كه ريشه در باور و اعتقادات يك قوم يا قبيله دارنـد و بـه نـوعي ايجـاد ارتبـاطي                       و
  .معنوي ودروني با عالم ماوراست در اين بخش قرار ميگيرند

 بـه خـوبي     اگرچه شمار معدودي از اشعار رودكي در دست است اما همين ابيات اندك نيز             
هاي مختلف اسلامي    خواننده را با فضاي ديني حاكم بر جامعه زمان حيات وي، وجود فرقه            

  آزادي پيروان ساير اديان  آشنا ميسازد  و
  

  :فهرست منابع     
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